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شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به کمک ما بیاید. و این یادآوری چه مکانیزمی دارد؟
نخبگان ما باید متوجه بشــوند که می بایســت جانشــین های خلف فردوســی باشــند. 
بگذارید بگویم فردوســی در چه شــرایطی به پا خاســت. ما از قبل از ورود مسلمین به ایران 
تا یکی دو قرن بعد ازآن دچار یک نوع افســردگی و پژمردگی ملی شده بودیم. یادمان رفته 
بود که چه کسی هستیم. دراین وضعیت نهضتی درنخبگان ما حول بیداری مجدد ایران، 
شکل می گیرد و ازدل منظومه روشنفکران و نخبگان، فردوسی مأموریت نوشتن شاهنامه 
راعهده دارمی شود. خیلی ها می گویند که شاهنامه زبان فارسی را زنده کرد و چه و چه اما من 

معتقدم بیش و پیش ازآن او بود که به یاد ایرانی ها آورد که چه کسی هستند.
ë  به نوعی دست به کار ساخت و پرداخت نوعی رؤیای حماسی برای ایرانی های پژمرده و 

بی چشم انداز شد... چیزی که امروز به آن احتیاج داریم.
بله. و قبل از آن، او ایرانی ها را بیدار کرد و ایرانی بودن را به یاد ایرانی ها آورد. من می گویم 

وقتی بیدار شویم رؤیا خودش ساخته می شود.
ë  درســت اســت. در ایران امروز اما این فعالیت های یادآورنده مــا به ما، پراکنده و منفرد 

هستند. درگوشــه وکنارهرازگاهی یکی بلند می شــود و رؤیاهایی را برای مردم ایران ترسیم 
می کند اما پاره پاره است و منقطع.

می دانید فصل مشترک همه این رؤیاهای پاره پاره چیست؟این است که آنها با همان 
متد نجاری با موضوع رو به رو شده اند و می خواهند چیزی را بسازند!

ë  خب باغبانی که بیاید و رؤیاهای این سرزمین را شکوفا کند کیست و چه خصیصه هایی 
باید داشته باشد؟دانشگاهی است یا...

هنوزکــه اتفــاق نیفتــاده! ان شــاءالله یکــی از ایــن نخبــگان بلند می شــود و یــک جوری 
رؤیاهای ما را در یک نقطه جمع می کند...

ë  معتقد هستید که این باغبان همان قهرمانی است که در قاموس یک فرد بلند می شود و  
نجات بخش ما است یا یک نوع خرد جمعی است؟

البتــه که امر فرهنگی با خرد جمعی پیش می رود نه قهرمان. اما اصلًا اینگونه درســت 
نیســت که ایــن دومقوله را متضــاد جلوه دهیم. خــرد جمعی خودش قهرمانــش را پدید 

می آورد. مهم این است که باید با فرهنگ نسبت باغبانی برقرارکرد نه نجاری.
ë  عده ای وقتی با عبارت رؤیای ایرانی روبرو می شوند، آن را یکی از زیرمعانی ناسیونالیسم 

تلقی می کنند. آن هم نوعی ازناسیونالیســم که به گذشــته پیوند می خــورد و هیچ رویی به 
آینــده ندارد. گویی نوعی خواب شــیرین که در گذشــته بــوده و هنوز ایرانی هــا آن را تخیل 

می کنند. به نظر شما این دو مفهوم و کانسپت چه نسبتی با همدیگر برقرار می کنند؟
 )nation-state( ببینید ریشه ناسیونالیسم درغرب است. از زمانی که بحث نیشن استیت
داغ می شــود بحــث ناسیونالیســم هم ایجاد می شــود و اســاس آن هم برتصنع اســت یعنی 
نجــاری. ما ملــت آلمان یــا ایتالیا نداریــم اینها روی کاغذ درســت شــده  اند. در جهــان تعداد 
ملت های واقعی از انگشتان دست بیشتر نیست. بارز ترین و شاخص ترین آنها هم ایران است. 
ملت ایران حاصل تصنع نیست. ملت ایران میز نیست که مصنوعاً ایجاد شده باشد فرهنگ ما 
مصداق همان درخت گردوست. از آن ناسیونالیسمی که همه از شنیدنش کهیر می زنند بوی 
نجاری و تصنع استشــمام می شــود. اما در مورد ایران ماجرا فرق می کند. ما یک ملت بزرگ و 
بارز از نوع واقعی هستیم که سال ها خودجوش شکل گرفته و رشد کرده و ناسیونالیسم مرتبط 
با آن هم قابل توجه و ارزش  اســت. بنابراین رؤیای ایرانی که ریشــه در فرهنگ غنی تاریخ این 

سرزمین دارد یعنی ناسیونالیستی به شمار می  رود هم دارای ارزش است.
ë  شــما در بخشــی از صحبت های ابتدای بحث، به عادت غرزدن درمورد همه چیزایران  

اشــاره کردید و اینکه گویی ما در یک نســیان بزرگ ارزش ها و قابلیت های سرزمین مان را 
حتی به کجی تعبیر می کنیــم و همواره دنبال گرفتن غلط های کشورهســتیم. می خواهم 
اضافــه کنم که این غرزدن در دوران معاصر تا جایی پیش رفت که دیگر به ایران می گوییم 
»خراب شده«. هرطور شده و به هرقیمتی هم می خواهیم ترک وطن کنیم.انگارکه ایرانی ها 
بخواهند از ایرانی بودن استعفا بدهند و رؤیاهای شان را در جای دیگری بجویند. مهاجرت 
با این تعبیریک اکت ضد رؤیای ایرانی است. یک فرد ایرانی از رؤیای ایرانی اش انصراف 
می دهد و بخشــی از رؤیای زیســت جهان دیگرانی در سرزمین های دیگر می شود. معروف 

است که مهاجران ایرانی می گویند درخارج از کشورایرانی دیدی فرارکن.
حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران از حدود ۴۰ ســال گذشــته به کشــورهای دیگر مهاجرت 
کرده انــد. این عدد خیلی بزرگی اســت. اما بگذارید از یک زاویــه دیگر به موضوع مهاجرت 
نــگاه کنیم و بحــث رؤیای ایرانــی را در ایــن زاویه بازتعریف کنیــم. ببینیم آیا آنهــا از رؤیای 
ایرانی شــان تهی شــده اند یــا همچنــان آن را درون خــود دارند و بخشــی از آن هســتند. اول 
اینکه کســانی که ازایران رفتندعموماً کسانی بودند که دست شان به دهن شان می رسیده و 
با هواپیما وشرایط نسبتاً خوب سفرکردند. البته تعدادی هم بودند که لای گاو و گوسفندها 
از مرز رد شــدند اما عموماً با شرایط خوبی رفتند. دوم اینکه ایرانی های مهاجردرکشورهای 
مقصد به گدایی نیفتادند. یعنی جزو بی خانمان ها حســاب نشــده به شــرایط خیلی حاد 

گرفتــار نشــدند. عــلاوه براین، عموم کســانی که رفتنــد از میزان ســواد و تحصیــلات بالایی 
برخــوردار بودند. یعنی اگر بخواهیم این گروه را توصیف کنیم باید همان عبارت مصطلح 
»فرار مغزها« را به کار ببریم. اینجا این ســؤال پیش می آید که آیا مهاجرین کشورهای دیگر 
هم همین ویژگی هــا را دارند؟آیا مهاجران چینی، ژاپنی،ایتالیایی و... هم همین قدر الیت 
هســتند؟خیر. اکثر مهاجرین کشــورهای دیگر از طبقه فرودست اجتماع هستند و معمولًا 
نیروی کار ارزان محسوب می شوند. نان ندارند بخورند و از سر استیصال به کشورهای دیگر 
مهاجــرت می کنند. بنابراین مهاجران ایرانی ازاین حیــث با دیگرمهاجران فرق می کنند. 
نکته دیگر این که چرا بیشتر ایرانی ها اصرار دارند اروپای غربی و امریکای شمالی را به عنوان 
مقصد مهاجرت انتخاب کنند؟ مگر تایلند ، روسیه ، کره و... کشورهای خوبی نیستند؟ نکته 
اینجاست که ایرانی می گوید به من بگو بهترین جای جهان کجاست تا من به آنجا مهاجرت 
 کنم. درآن کشورها تازه مهم ترین بخش هایش را انتخاب می کنند. در اروپا مثلًاغیراز برلین 
، فرانســه و هامبورگ درودهات هم هســت. اما ایرانی ها عمدتاً در شــهرهای مهم و اصلی 
ســکنی دارند. مهاجرین نســل اول همه اوقاتشــان از سرزمین 
مادری تنگ اســت. فقط عیب می بینند. امــا درهمان حال در 
سرزمین میزبان چمدان هایشان را انگار نمی خواهند باز کنند. 
منتظر خبری هستند که اوضاع بهتر شده تا برگردند. یعنی یک 
چیزی موجب اوقات تلخی آنها بوده و منتظرند که رفع شــود و 

برگردند.
ë  اینها که می گویید درخیلی هایش ردی از منافع عمومی کشور  

و رؤیای جمعی نیست. بیشتر رؤیای فردی ملاک است...
موضوع اینقدرها هم ساده نیســت. فرهنگ و رؤیا دردرون 
آدم هــا ریشــه می دوانــد. آدمــی نمی توانــد از آنهــا فــرار کنــد. 
خصوصاً فرهنگ و رؤیای ایرانی. احوالات نســل اول مهاجران 
این چهل ســال را که تعقیب کنید می بینید که گویی از بازکردن 
چمدان ها و ریشه دواندن پرهیز دارند. منتظر بهانه ای هستند 
تــا برگردند. جالب اســت کــه در بین اعضــای نســل اول گاهی 
پیش بیاید که طرف کارش به ظرف شستن و جاروکشی بیفتد. 
اما اگر کســی ســراغش برود و بپرســد اهل کجا هســتی نخواهد 
گفــت ایرانی هســتم. احتمالاً خود را هنــدی یا مصری معرفی 
می کنــد زیــرا پس ذهنش خــودش را بــالای کمر هــرم منزلتی 
جامعه میزبان می داند و برای همین اگر در کاری مشــغول اســت کــه از میانه هرم منزلتی 
آن جامعه پایین تر باشد، سریعاً رد گم می کند. نسل دوم و سوم هم که از بالای همان هرم 
منزلتی شروع به عرض اندام کردن می کنند و سری در سرهای مدیران و کارشناسان جامعه 
میزبان در می آورند. هشت میلیون جمعیت مهاجر داریم و همه دراین نکاتی که برشمردم   
مشترک هستند. چه کسی اراده کرده که این جمعیت مهاجر با این ویژگی ها باشند؟ ببینید 
می خواهم بگویم فرهنگ صاحبخانه وجود ماست ما صاحبخانه وجود فرهنگ نیستیم که 
بیرونش کنیم. ما ممکن است به این فرهنگ فحش بدهیم اما آن فرهنگ دارد سرنوشت 

ما را رقم می زند و رفتارما را تعیین می کند.
چرا ایرانی ها بشدت از ایجاد کامیونیتی و اجتماع فراری هستند؟ چون اگر مثل چینی ها 
و... آنقــدر درون خودشــان باشــند هیچگاه توســط جامعه میزبــان آنطور کــه باید پذیرفته 
نمی شــوند و رؤیــای ایرانی ایجاب می کند که پرســتیژ ایرانی ها همه جا حفظ شــود. ایرانی 
نمی خواهد و نمی پذیرد که همیشــه »دیگری« و شــهروند درجه 2 باقی بماند. اصلًا شــما 
می دانیــد در محــلات چینــی جمعیت تــکان نمی خــورد چون فقــط در وضعیــت ایزوله 
اســت که می توانند به حیات خودشان ادامه دهند. اگراین جامعه را بشکافی به کلی از بین 
می رود و موجودیتش فقط در کلونی اســت که حفظ می شــود. این توده کنارهم معنا دارد. 
اما ایرانی های مهاجر بنا به ویژگی های جمعیتی که دارند برای حفظ موجودیت خودشان 
نیــازی بــه کامیونیتی ندارنــد. زیرا موجودیت فرهنگی شــان متصلــب در مظاهر فرهنگی 
نیســت. آنها از روز اولی که وارد جامعه میزبان می شــوند در ســر رؤیــای وزیر،وکیل و رئیس 
جمهوری شدن را می پرورانند. قاضی نورالله شوشتری را ببینید که قاضی القضات هند بوده 
است.یعنی اهل شوشتر بوده بعد به هندوستان مهاجرت کرده وبه این درجه رسیده است. 
درهمه دوران ها و موج های مهاجرت ایرانی ها، همین طور رفتار شده است.آنها می روند تا 
رؤیای ایرانی شان را ادامه دهند؛رؤیایی که فکر می کردند درداخل ایران مجالی برای رشد و 
بالندگی آن پیدا نخواهند کرد. بنابراین ما نباید غصه بخوریم که این افراد مهاجرت کرده اند 
و رؤیای جمعی شــان را به فراموشــی ســپرده اند. در شــرایط امروزجامعه منزوی ما که نیاز 
مبرمی به ارتباطات جهانی دارد همین یک دهم جمعیت ایران است که می تواند به مثابه 
ســرپل های ارتباط جهانی کمک بزرگی برای همه ما و حفظ رؤیای جمعی  و مشــترکمان 

باشند. آنها یک جمعیت بزرگ وموفق در مهم ترین جاهای جهان هستند.

فرهنگ و رؤیا دردرون 
آدم ها ریشه می دواند. 

آدمی نمی تواند از 
آنها فرار کند. خصوصاً 

فرهنگ و رؤیای ایرانی. 
احوالات نسل اول 

مهاجران این چهل 
سال را که تعقیب کنید 

می بینید که گویی از 
بازکردن چمدان ها 

و ریشه دواندن پرهیز 
دارند. منتظر بهانه ای 

هستند تا برگردند


